
تشنه  درياي دست تو
شب  بود و عشق بود و تو بودي و ماه بود

اي نخل سر بلند، دلت رو براه بود
گم بود در عميق نگاهت شكوه خاك
دل ها همه به عصمت اسمت گواه بود

روح فرات، تشنه  درياي دست تو
رودي كه تا هميشه فقط  روسياه بود
پاشيده بود خون تو بر ماسه هاي داغ

در جذر و مد دل، كه زمين بي پناه بود
يك سو تمام آينه يك سو تمام سنگ

زينب دل شكسته  بي تكيه گاه بود
دشت از سكوت پر شده بود آن غروب محض

وقتي نبود آن كه دلش روبراه بود

سيروس مرادي رويين تني

و موج ياد گرفت از لب ِ تو
عطش لبي ست ! ترك خورده وعده همه را

به عرش برده « عطش » از لب تو زمزمه را
عطش كه راوي فريادهايِ  تودرتو ست

شروع مي كند از بازويت مقدمه را
شروع مي كند از گفت وگوي تير و گلو

كه برده اند  به آن سوي خون، مكالمه را
« عطش » منم! كه به مشكِ تو بوسه اي نزدم

نريختم كفِ دستت دو قطره دكلمه را
تو شاه بيت غزل هاي ناب را گفتي

در آن دقيقه كه دادي به باد علقمه را
لبت وزيد و ترك خورد و آب، خشكش زد!

و موج ياد گرفت از لب ِ تو همهمه را
«فما وُصالكُ حتي تُوافيَ النَهر وا

و تَاتي مِن فَوران العُذوب ِ مُندمِرا»؟
صداي بال  تو مي آيد آن طرف: زينب!

سپرده ام به كلام تو غفلت همه را
گرفته اند به بند آفتاب را، بايد

معرفي بكني قاضيان محكمه را
هنوز در تپشت استتار كرده علي

دوباره زنده كن از جمله هات فاطمه را

مرتضي حيدري آل كثير

ترجمه بيت عربي:
پس معني وصال تو با آب چيست كه به

فوران گوارايي مي رسي و تشنه لب بر مي گردي؟

 
از كعبه صداي شيوني مي آيد
دستي به هواي چيدني مي آيد
احرام ز كفر محض بر تن دارد
تيغي به طواف گردني مي آيد.

بهمن ساکي

آن روز كه آن فتنه به بار آمده بود
خورشيد ولا بر سر دار آمده بود
با پاي برهنه دشت ها را زينب
دنبال حسين سايه وار آمده بود

حسين اسرافيلي

معجزه مسيح عاشورا
مي آمد و آب هم به پايش افتاد

در حنجر خشك ني ندايش افتاد
مي آمد و علقمه عطشناك لبش

مي رفت و در آب، دست هايش افتاد
***

وقتي گل ناشكفته پرپر مي شد
با خون گلو گلوي او تر مي شد
اين معجزه مسيح عاشورا بود

در دست پدر پسر كبوتر مي شد!

نغمه مستشار نظامي 

ش ١٢٢
48




